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بد  ایدن  تی د      ،از دیدگاا  یدیک شاندا ی     جبر و اختیار  مسئلةبا بررسی حاضر  ةمقال
ارائد     اما تبیینی شد  از ایدن  ظرید    ،رین استالام امربین ةرسیگ  ش  وی طریگار  ظری

 ة مود  با تبیین دیگران متفاوت است؛ او برای تبیین این  ظرید ، اائدب بد  یدر  ظرید     
رغد  تد ب بدرای  فدی جبدر و        بد  نگ  و « تفویک اختیار ب  ا سان»ابتکاری با عنوان 

یک  زدیر نگ  تفو ةرسگ ب   وعی ب   ظری الامرین ب   ظر می تفویک و اثبات امربین
تفویک مصطلح متفاوت است؛ چرا  ةاست هرچنگ تفویک مورد  ظر او ظاهراً با  ظری

تفویک ب  معنای اسدتق   ا سدان در ایعدا  ارادی خدود و  فدی خالقیدت و        ةش   ظری
« تفویک اختیار ب  ا سان» ةیاعلیت خگاو گ  سبت ب  آن ایعا  است در حالی ش   ظری

او   ش   القیت و یاعلیت خگاو گ منایاتی  گارد؛ زیرا همانبنا بر ادعای صاحبش با خ
خگاو گ اگرت دارد بنگ  را م بور بر شاری شنگ، اگرت دارد اراد  و اختیار را بد  او  
تفویک شنگ و این    تنها با عمومیت خالقیت و اضا و اگر الهی منایات  دگارد بلکد    

 .استمؤشگ آن  یز 
 ر، اختیار، اضطرار در اختیار، تفویک اختیار ب  شانا ی، جب ییک

 .الامرین ا سان، امربین    
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. ییک شانا ی  یدز هما ندگ بسدیاری از ا گیددمنگان،     است خگاو گ ةعمومیت اگرت و اراد
اسدرار   ة، سخن افدتن در ایدن بداا را ممندوا و از جملد     مسئل  ضمن اعتراف ب  پیچیگای

هدا در آن متییدر،    ای دا ست  شد  یهد    ( و مسائب پیچیگ 41ص، 1111الهی )ییک شانا ی، 

ج ، 1831، همدو آراء مردم در آن مضطرا، ایدای آن موجب یساد و تباهی مردم عادی )
بین خوف و رجدا بدود     ( و علت اخفای آن،  گ  دانتن مردم99ص، 1141، همو؛  38ص

هایی ش  برای پرهیز از پرداختن بد  آن   رغ  توصی   ب (. البت  94الف، ص1831، همواست )
هدای   جدوی او، ایدراد و ادرو     است، ب  دلیب ذهن جست وار ا سان و یطدرت حقیقدت   نگ 

ا دگ و همدوار     حددلی برآمدگ    را  ةد بدا  ارائمختلف شد می، یلسفی و عریدا ی هر یر ب 

  ؛تفددویک ة ظریدد. 4 ؛جبددر ة ظریدد.1 ؛د  اسددتبددورح دمطدددر ایددن زمینددد  ا  ددیگادد هددارچ
  مرین.امر بین الا ة.  ظری1 ؛شسب ة ظری .8

دو مدورد را رد   وییک شانا ی  یز در آثار خود سد  مدورد از  ظریدات یدو  را مطدرح          
اا  وی بدا  اسدت. تدداب  ظداهری دیدگ      تیقید  دا سدت    ة مود  و یکدی را پییریتد  و نایسدت   

دیگاا  معتزل  از یر طرف، با دیگاا  اناعر  از طرف دیگر و عگم وجود پژوهددی شد    

ها را روندن  دیگاا  وی را با دو دیگاا  دیگر مقایس   مود  و وجو  انتراک و ایترا  آن
 مایگ، سبب نگ  تا با ا  ام پژوهدی در این زمین ،  قاط انتراک و ایترا  دیدگاا  وی بدا   

 گاا  تا حگود زیادی مدخص نود.  آن دو دی
 
 فیض کاشانی و عمومیت قضا و قدر الهی . 1

 ،و معتقگ است ش  اضا و اگر الهی ییک شانا ی اائب ب  عمومیت اضا و اگر الهی نگ 
 ة( و هم148ا، ص1831، هموایرد ) ایعا ، از جمل  ایعا  اختیاری ا سان را دربرمی ةهم

ا گ؛ لمرو عل ، اگرت، مصلیت و ای اد ح  ارار اریت واسط  در ا امور، باواسط  یا بی
ب   یو بالیات یا گی هگایت و ض لت، ایمان و شفر، خیر و نر و  فع و ضرر هم

(. 98ج، ص1831، همونود) بالعرض، ب  عل ، اگرت، اراد  و تأثیر خگاو گ منتهی می
ذاتی و عقلی یا  بنابراین، سبب و مسبب هر دو برخاست  از اضای الهی و مستنگ ب  امر

، همو ؛438، ص1، ج1143، همو؛ 99ج، ص1831، هموتکلیفی و نرعی اوست)

اع  از خیر و  -ایعا  ةاستناد هم از  ظر وی،توحیگ خالص (. هرچنگ 189ا، ص1831
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اار سالر پیش از طهارت  فس هر دو را ب  ح  اسناد  ب  اعتقاد او اما ،ستاوب    -نر
 ،ه ک نود و اار بعگ از آن اسناد شنگ اری ایتاد  و یدر وادی اباحاست مکن مشنگ 
  .(111، صهمان)اردد میموسوم  یادب بیب  

 
 جبر ةفیض کاشانی و نظری .2

 جبر مقابل )جبر محض( ةفیض کاشانی و نظریالف. 

 ییک شانا ی در بسیاری از آثار خود جبر میک را مندایی بدا عدگ  الهدی و باطدب دا سدت       
آراء موجدود در ایدن زمیند  را چهدار رری برندمرد  و دو رری       ،المعارفاست؛ در شتاا  

هدای  شتداا در 1. (98ج، ص1831، همدو )است  یعنی جبر و تفویک را باطب و یاسگ دا ست 

ای ب  جبر را عطدف توجد  بد  علدت اولدی و       علت ارایش عگ  المعارف،و  ةدا وار الیکم

  و شدرم الهدی  اسدازاار دا سدت     اطع  ظر از علب اریبد  دا سدت  و ادو  بد  جبدر را بدا عدگ         

، خگاو دگ را در برخدی   العیدون  ةادر در شتداا   4.(118، ص1141 همو،؛ 98، صهمو)است

 ؛118ا، ص1831، همدو اسدت)  امور، از جمل  ایعا  ارادی ا سدان، یاعدب باواسدط  دا سدت     

. ایددن در حددالی اسددت شدد  جبرارایددان (91الددف، ص1831، همددو؛ 98ج، ص1831، همددو
 دا نگ. ایعا  و از جمل  ایعا  ا سان می ةواسط  برای هم یخگاو گ را یاعب ب

با وجود نواهگ یو  مبنی بر  فی جبر میک از جا ب ییک شانا ی، در آثار وی     

رسگ هرچنگ در  گا  دای ،  مواردی وجود دارد ش  در  گا  اولی  جبرارایا   ب   ظر می
 اابب توجی  و دیاا است. 

توا گ در  یر از مخلواات  می بیان سر اَگَر افت  است ش  هیچ درالعیون  ةاردر شتاا     

اابلیت و استعگاد ذاتی ش  اابب  ةذات، صفات و ایعا ، وجود و ظهور یابگ مگر ب  ا گاز
تغییر و تبگیب  یست. دلیب او بر این مطلب این است ش  مخلواات برای خگاو گ معلوم 

همان، الامر حضور دار گ، عال  است)  فس او   ش  در وااع و همان  هاهستنگ و او ب  آ
جبرارایا   دارد؛ چرا ش  از یر طرف وجود و ظهور ایعا  و  ة(. این مطلب نائب11ص

اابلیت و استعگاد ذاتی دا ست     بیدتر یا شمتر در حالی ش  برخی  ةانیا را ب  ا گاز

عل  خگاو گ را  ،یگرموجودات مثب ا سان استعگاد و اابلیت اشتسابی  یز دار گ. از طرف د
دلیلی بر غیر اابب تغییر  بودن ایعا  و انیا دا ست  است در حالی ش  اار عل  خگاو گ در 
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 چنا ک  خود وی ب  آن تصریح شرد ه  -بانگ ها تأثیری  گانت  اابلیت و استعگاد آن
بانگ،  ت یایگ  خواهگ بود و اار تأثیر دان ، استگلا  ب  معلوم بودن برای خگاو گ، بی-است 

 مستلزم جبر است.

افت  است هرچ  در عال  امکان وجود دارد،  ةدا وار الیکمو  عل  الیقینهای  در شتاا    

 همو،توا گ بانگ ) است و غیر از آ چ  هست  می با ترتیبی واجب و حقی لازم پگیگ آمگ 
ا اما ب ،(. ظاهر این مطلب جبرارایا   است118، ص1141، همو؛ 419، ص1، ج 1113

نود؛ زیرا تقگم و تأخر  توضییی ش  وی در ادام  آورد  است این احتما  منتفی می
  8(. اهما شرد  است)  هاها را مدروط ب  وجود یا عگم نرط وجود آ برخی پگیگ 

او   ش  وجود او  ، همان را ب  ای اد ح  دا ست   ، یعب بنگ ةدالکلمات المکنو ر شتاا د    

(. با توج  ب  اینک  در این موضع مدخص 189است)پیدین، ص را ب  ای اد ح  دا ست 

بانگ  واسط ، اابب حمب ب  جبر می  دگ  ش  وجود یعب بنگ  ب  ای ادِ باواسط  است یا بی
ارچ  وی در مواضع دیگر ای اد یعب بنگ  را با اسباا دا ست  ش  با اختیار  یز اابب جمع 

 (.141ا، ص1831)همو، 1است
ن شتاا ب  دلیب اینک  وجود بنگ  از خودب  یست، وجود بخدی و همچنین در هما    

الامرین و شیفیت  امربین ةدر تبیین  ظری (. اهما ای اد یعب را از وی سلب شرد  است)

انیا و شار آ ها را  ةشنگ ب  مرتب اسناد ایعا  بنگاان ب  خگاو گ  یز افت  است ش  او تنز  می
جبرارایا   است  ،(. عبارات یو   یز ب  ظاهر111-111، ص1141، همو) 1دهگ ا  ام می

 بانگ. پییر می هر چنگ در  ظر دای  یلسفی و عریا ی توجی 

 
 جبر مجامع )جبر علی( ةفیض کاشانی و نظریب. 

جبر  -صگرالمتالهین -ییک شانا ی در برخی آثار خود ب  پیروی از استاد خویش 

اعما  و العیون،  ةارو  ةدالیکم ا وار، المعارفهای  را پییریت  است؛ در شتاا 9م امع

 ةواسط  دا گ هرچنگ این ضرورت را ب الصگور ب  اضا و اگر الهی می ایعا  ا سان را واجب
اسباا و علب متعگدی از جمل  ادراک و اراد  و حرشات و سکنات خود او دا ست  و 

د یعب است وجو ةاسباا و نرایط ب  همرا   بود ما ع، علت تام ةافت  است اجتماا هم
در جایی دیگر از (. 19الف، ص1831، همو ؛118،ص1141، همو؛ 98ج، ص1831، همو)



 الامرین ابتکار فیض کاشانی در تبیین نظریة امر بین                                                                                                 
___________________________________________________________________________________ 

 

111 

111 

111 

 شنگ ش  هر چ  در عال  امکان وجود دارد، با ترتیبی واجب  او  بعضی از علما  قب می
، هموود آمگ  اابب تصور  یست)دت و ب  وجدش  هس او   ف آندود آمگ  و خدب  وج
ا و اضطرار با اختیاری بودن و امکان ذاتی آن منایات اما این وجو ،(98ج، ص1831

، همو) 1 گارد؛ چراش  با اختیار واجب نگ  است و اختیار  یز جزئی از علت تام  آن است
 (.38الف، ص1831، همو؛ 118، ص1141، همو ؛98ج، ص1831

داد  و  را مورد  قگ ارار« اابب جمع بودن وجوا یعب با اختیار ا سان»البت  وی او  ب      
اختیار ا سان و تکلیف را توجی   ةمسئلافت  است این او  درصگد است تا از یر طرف 

 مایگ و از طرف دیگر عگم تنایی این وجوا با آن اختیار را اثبات شنگ در حالی ش  در 

آیگ، زیرا اختیار دو معنا دارد  های ارائ  نگ  هیچ شگام از این دو  تی   ب  دست  می تبیین
اسباا  ةنخص از جمل ةعام و دیگری خاص است؛ در معنای عام اختیار، ارادش  یکی 

یعب است خوا  آن اراد  ب  اجبار یر م بِر بانگ و خوا  ب  نخص، تفویک نگ  و 
مفوض و  ةاما در معنای خاص اختیار ش  معنای معهود و متبادر ب  ذهن است، اراد ؛مستقب

هر چنگ سایر اسباا، یعب نخص دیگری  اسباا یعب است ةبگون اجبارِ غیر، از جمل

بانگ. اختیار ب  معنای دوم است ش  مناط صیت تکلیف و استیقا  ثواا و عقاا و 
 معنای عام اختیار لیاظ نگ « وجوا بالاختیار»مگح و ذم است در حالی ش  در او  ب  

و  ب  نود. بنابراین، ا است ش  در آن، اراد  هنگام واوا یعب، توسط خگاو گ ای اد می
عگم تنایی وجوا و ضرورت یعب با اختیار، ب  این دلیب ش  با اختیار واجب نگ  است، 
اولی بی یایگ  است، چرا ش  مندأ انکا ، وجوا یا عگم وجوا یعب ب  اسباا  یست 

وجودب  ةاسباا و با یراه  نگن علت تام ةوشسی ادعا  کرد  ش  یعب با وجود هم
 گارد ش  یعب با وجود یراه  نگن جزء اخیر علت واجب  می نود، زیرا شسی تردیگ 

، وجوا و ضرورت یایت  -غیر مفوض  ةمفوض  بانگ یا اراد ةخوا  این جزء، اراد -اب تام 
نود. بنابراین  فی تنایی این دو با یکگیگر مدکلی را حب  می شنگ. بلک   و میق  می

یرد دیگری وجوا  ة احی اسباا یعب بنگ  از ةانکا  این است ش  چرا با وجود آ ک  هم
نود؟ پس بایگ بیث ب   چنان او مکلف است و مؤاخی  میاست، ه  و ضرورت یایت 

 ای بیان نود ش  این انکا  برطرف اردد. او  
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ییک شانا ی خود در پاسخ ب  این انکا  می اویگ نکی  یست ش  یعب بنگ  و ترک     
یابگ. تردیگی  جوا و ضرورت میاب، و الوجود است و با علت تام   فس  ممکن آن یی

 ةاوست و بگون تردیگ هم ةمرجی ةیعب بنگ ، اراد ة یز وجود  گارد ش  جزء اخیر علت تام

، ب  اضا -اع  از وجود نخص، تعقب، تخیب، تفکر، اگرت و اراد  او  -این اسباا و علب 
. همچنین اینها در عل  ازلی خگاو گ موجود است ةو اگر الهی است؛ ب  این معنا ش  هم

 -مقارن با یعب ةب  استثنای اراد -اسباا یعب و ترک  ةبگون نر جایز است ش  هم
منگ بودن  مستنگ ب  خگاو گ بانگ و ب  بنگ  تفویک  دگ  بانگ و  یز تردیگی  یست ش  اراد 

مقارن با یعب، ب  بنگ  تفویک  دگ   ةبنگ ، شار خگاو گ است اما تا زما ی ش  وجود اراد

ای ش  در باا صیت  توان افت یعب یا ترک برای او اختیاری است ب  او   بانگ،  می
تکلیف و لوازم آن سودمنگ بانگ. بنابراین اار یرض نود ش  اراد   یز ب  بنگ  واایار 

او   ش   ظر یخررازی و همان - دگ  است و هما نگ سایر اسباا ب  یعب الهی است 
صگور یعب و ترک از جا ب بنگ ،  در این صورت -صگرالمتالهین  یز چنین است

پیگاست ش  در هر دو صورت، تا زما ی ش    اختیاری ب  معنای مطلوا  خواهگ بود.  اافت 

یابگ و وجوا و ضرورت آن  یز با اختیاری بود ش   وجوا  رسگ، وجود  می ةیعب ب  مرتب
عام اختیار اما در صورتی ش  معنای  ،منایاتی  خواهگ دانت -ب  هر دو معنای اختیار -

مراد بانگ، این وجوا و ضرورت با تکلیف منایات دارد، زیرا تکلیف یرا بر وجود 
 (.141-148ا، ص 1831، همواختیار ب  معنای خاص است)

 
 جبر ةارزیابی نظریج. 

جبر مسلماً باطب است. در آثار ییک شانا ی  یز هرچنگ نواهگی بر جبر میک  ة ظری
ییاتی ش  در آثار او بر  فی جبر میک وجود دارد و  یز وجود دارد اما با توج  ب  تصر

توان وی را جبرارا دا ست. وی حتی  اابب توجی  بودن سایر موارد در  ظر دای ،  می
تبیین برخی ییلسویان از جمل  یخر رازی و صگرالمتالهین از جبر م امع را مورد  قگ ارار 

 بودن مبراست.داد  است. بنابراین ب  طور اطع و یقین از جبرارا 
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 اختیار  ةفیض کاشانی و نظری. 1
 فیض کاشانی و نفی اختیار محض)تفویض(الف. 

دا گ، اختیار میک و تفویک  او   ش  جبر میک را باطب و یاسگ می ییک شانا ی همان
 ة(. ب   ظر وی علت ارایش برخی ب   ظری98ج، ص1831، همو)3دا گ را  یز باطب می

 زدیر یعب توج   مود  و آن اسباا را مستقب در تأثیر  تفویک این است ش  ب  اسباا
تر از آن  خگاو گ حکی (. ب  اعتقاد وی 118، ص1141، همو؛ 98، صهمان)9ا گ دا ست 

عزیزتر از  ا سان را ب  خود واایانت  و اجاز  دهگ ش  هرشاری را ا  ام دهگ و  است ش 
اوست یا اموری را اراد  شنگ  ةاراد  آن است ش  در ملر او اموری ا  ام ایرد ش  خ ف

 (.118، ص1141؛ همو، 91ج، ص1831، همو)ولی تیق   یابگ 

 
 فیض کاشانی و پذیرش اصل اختیار ب. 

ییک شانا ی    تنها در اصب اختیار و مختار بودن ا سان تردیگی  گارد بلک  ب  اختیاری 

ی بودن ایعا  یکی این بودن برخی ایعا  ا سان  یز تصریح  مود  است. دلیب او بر اختیار
اسباا یعب و بلک  از اسباا  زدیر یعب است و  ةاست ش  اراد  و ادراک ا سان از جمل

ج، 1831، همو) 18شنگ دیگر اینک  ا سان یکی از دو طرف یعب و ترک را ا تخاا می

 (.38الف، ص1831،همو ؛118، ص1141، همو؛ 98ص
 

 اختیار ةارزیابی نظریج. 

همان تفویک  یز اطعاً باطب است؛ زیرا اینک  یعب ا سان حقیقتاً ب   اختیار میک یا ة ظری
خود او مستنگ است، و او یاعب حقیقی یعب خویش است، و از روی اختیار و اراد  آن را 

دهگ، چیزی است ش  اناعر   یز ظاهراً آن را ابو  دانت  و ب  آن تصریح  ا  ام می
یک شانا ی  یز آن را پییریت  و درصگد ( و ی91، ص 1994یخر رازی،  .ا گ ) ر شرد 

اثبات آن برآمگ  است اما این ب  معنای آن  یست ش  یعب او مخلو  خگاو گ  یست؛ زیرا 

ا سان در یعب او مؤثر است یا ایمان و شفر ب  مدیت و ا تخاا او  ةاینک  اصگ و ا گیز
 رد. واایار نگ  است، بر  فی مخلو  بودن یعب از جا ب خگاو گ دلالت  گا

اما در عین حا  اصب وجود   ییک شانا ی  یز این  ظری  را باطب دا ست  و رد  مود     
اختیار در ا سان را پییریت  است؛ ب  عبارت دیگر او اختیار بال مل  را  فی  مود  اما اختیار 
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ارا دا ست هرچنگ وی  توان وی را تفویک است. بر این اساس  می ال مل  را پییریت  یی
تفویک  یست. نرح این  ظری  )تفویک  ةنباهت ب   ظری ی مطرح  مود  ش  بی ا  ظری 

 اراد  ب  ا سان( ب  همرا  ارزیابی و  قگ آن در ادام  خواهگ آمگ. 
 
 فیض کاشانی و جستجوی راهی میان جبر محض و اختیار محض. 9

هی،    ش  ییک شانا ی در عین اعتقاد ب  عمومیت اضا و اگر ال گتا بگین ا رونن ن
ش  خگاو گ،  مسئل جبرارای میک است و    اختیار ارای میک. پس از دا ستن این 

ش  ا سان در شارهای  مسئل است و این   -حتی ایعا  اختیاری ا سان  -ایعا   ةیاعب هم

خود    م بور است و    مفوض، این سؤا  مطرح می نود ش  چگو   ممکن است ا سان 
تار میک و چگو   می توان بین اضا و اگر الهی و یاعلیت    م بور میک بانگ و    مخ

او   پاسخ ب  این سؤا  داد   ا سان در یعب واحگ جمع  مود؟ در آثار ییک شانا ی س 
 الامرین. نگ  است؛ اضطرار در اختیار، تفویک اختیار ب  ا سان و امربین

 
 اضطرار در اختیار ةفیض کاشانی و نظری الف. 

ا سان را  -صگرالمتألهین -ی آثار خود ب  پیروی از استادبییک شانا ی در برخ
دا ست  و این اضطرار و وجوا را با « م بور بر اختیار»یا « مضطری در صورت مختار»

، عل  الیقین، ةدر وار الیکمهای  است؛ درشتاا اصب مختار بودن ا سان سازاار دا ست 

عما  ا سان را ما نگ سایر موجودات و پس از اینک  ا العیون یی رعز الفنون ةار والمعارف 

دارد ش  این وجوا و  دا گ و بیان می الصگور می ایعالدان ب  اضا و اگر الهی و واجب
ایرد ش  ا سان در     میدگارد،  تیدایاتی  دیاری بودن یعب مندکان و اختدا امدطرار بداض

، 1141، همو) 11بانگ اما م بور ب  دانتن اختیار است عین حا  ش  صاحب اختیار می
، همو؛ 91-94ج، ص1831، همو؛ 418-411، ص1، ج 1113 همو،؛ 111-114ص

 یز در بیان ااسام یاعب، پس از بیان  اصو  المعارف(. در شتاا 38-34الف، ص1831

اختیاری بودن ایعا  یاعب بالقصگ، بیان دانت  ش  یاعب بالقصگ در اختیار خود مضطر است 
 (.94)پیدین، ص
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 ةبر م بور بودن ا سان در عین دانتن اختیار این است ش  ایعا  ا سان ب  واسط دلیب او    
نود و ب   ها، حرشات و سکنات ا سان میق  می اسباا و عللی از جمل  ادراشات، اراد 

این  ةهمین خاطر یعب ب  او منسوا است اما از آ  ا ش  ب  دلیب بط ن دور و تسلسب، هم

نود    ب  یعب و اختیار ا سان، و واتی م موا  ر الهی ا  ام میاسباا و علب ب  یعب و اختیا
نود، بنابراین یعب از اختیار ا سان خارج  این اسباا یراه  نگ، یعب ضرورتاً میق  می

نود. پس ا سان در خواستن یعب م بور است؛ ب  عبارت دیگر، درست است ش  یعب  می
خواست وی ب  اراد  و خواست او  یست  ب  اراد  و خواست ا سان وابست  است اما اراد  و

او ب  د با  داعی ش  همان ادراک  ةها و میا  است بلک  اراد  چون مستلزم تسلسب اراد 

نود. بنابراین واتی ا سان داعی ا  ام شاری برایش یراه   م ئمت یعب است حاصب می
اهگ و چ  را خواست چ  بخوخواهگ و واتی آن نگ چ  بخواهگ و چ   خواهگ آن را می

چرا ش    نود؛  نود و چ  بخواهگ و چ   خواهگ یعب میق  می  خواهگ ب  اگرت ضمیم  می
 (.38-34، صهمان)14 اپییر است ترتب مبادی یعب بر یکگیگر ترتب ضروری و تخلف

او  این است  ةشنگ؛ مقگم استفاد  می  ییک شانا ی برای تبیین این مطلب از دو مقگم    

نود، پیش از وجودب در عال  دیگری ش  یو  این عال   ل  ای اد میش  آ چ  در این عا
دوم این است ش  خگاو گ بر  ةخود مقگر نگ  است. مقگم ةت و زمان ویژئاست، با هی

تمام ممکنات اادر است و هیچ چیز، با واسط  یا بگون واسط ، از مصلیت، عل ، اگرت و 
، ایمان و شفر، خوا و بگ، سود و زیان ای اد او بیرون  یست. بنابراین، هگایت و ض لت

و سایر امور متقابب، همگی ب   یو بالیات یا بالعرض ب  اگرت، تأثیر، عل ، اراد  و 

او از این دو مقگم  چنین  تی    (.414، ص1113، همواردد) خواست او منتهی می
است. ب  ایرد ش  اعما  ا سان ما نگ سایر موجودات و ایعالدان ب  اضا و اگر الهی  می

اسباا و عللی از  ةهمین سبب، صگور این ایعا  از ا سان واجب است هرچنگ ب  واسط
اسباا و علب برتر دیگری  ةها، حرشات و سکنات ا سان و ب  واسط ابیب ادراشات، اراد 

ش  از عل  و تگبیر وی پنهان و از اگرت و تأثیر او بیرون است، بانگ. بنابراین، اجتماا این 
است ش  با وجود   مأان اسباا و نرایط است هموار  با ارتفاا موا ع، علت تامور ش  هم

یابگ و با  بودن  آن، امری ش  تگبیر نگ  و مورد اضا و اگر ارار اریت  است، وجوا می

ما گ و در  یکی از آن علب یا حصو  یر ما ع، وجود آن چیز در میب امتناا باای می



 49، بهار، سال پانزدهم، شمارة چهل و دومعرفتآینة مپژوهشی  –فصلنامة علمی          

___________________________________________________________________________________ 

 

اسباا،  ةکن واوعی خواهگ بود و چون از جملاز اسباا وجودی، مم  ایاس با هر یر
شنگ یکی از دو طرف ا  ام یا  وی اختیار می  چ اراد ، تفکر و تخیب ا سان است و آ

. پس وجوا (414، ص1113، همو)ترک است، بنابراین، یعب او برایش اختیاری است

رد. چون تضادی با اختیاری بود ش  گا  آن با امکا ش منایات  گارد و ضروری بودن آن
رسگ. از طریی نکی  یست ش  اگرت و   می  وجوا ةیعب اختیاری، جز با اختیار ب  مرحل

اختیار، ما نگ سایر اسباا، مثب ادراک، عل ، تفکر، تخیب، اوا و آلات آن همگی یعب 
 هایت پیش  ها تا بی ها و اراد تسلسب اگرت  صورت خگاو گ است    یعب ا سان در غیر این

 (.918الف، ص1831 ،هموآیگ ) می

است اارچ  ا سان هراا  بخواهگ ا  ام   افت   ییک شانا ی در توضیح این تسلسب    
دهگ، ولی چنین  یست ش  هراا  بخواهگ، بخواهگ و  دهگ و هراا   خواهگ ا  ام  می می

خواهگ این خواست وی ب  خواست او  یست،  هراا  می  هراا   خواهگ،  خواهگ، بلک 
)یعنی اختیار وی اختیاری  یست(. پس مدیت و خواست ب    است اوستبلک  بگون خو

دست ا سان  یست، زیرا اار ب  دست او بود، ب  مدیت دیگری  یازمنگ بود و این تا 

 (.814، ص1113 ،همان؛ همو)  یایت  هایت ادام  می بی

  های ستخوا ةتسلسب، هم ةییک شانا ی بر این اعتقاد است ش  با صرف  ظر از استیال    

  از دو حا  -ای ش  هیچ مدیت و خواستی خارج از آن  بانگ  ب  او   - امتناهی ا سان 
اوست.  ةخارج  یست؛ یا واوا آ ها ب  سبب امری خارج از ا سان است یا ب  سبب اراد

  ای دانت  بانگ )چون خود اراد  ةیرض دوم باطب است، زیرا میا  است خارج از اراد

صییح   است(. بنابراین، یرض او   نگ   ها در  ظر اریت  اراد  ةهم یرض بر این است ش 
خگاو گ یرمود    است؛ یعنی مدیت و خواست ا سان تابع اگرت او  یست. همان طور ش 

خواهیگ مگر آ چ  را  )و نما  می« ﴾49﴿مَا تَدَاؤُونَ إِلا رَن یَدَاءَ اللهُ رَا الْعَالَمِینَ وَ»است 
، همان؛ هموسان در مدیت و خواست خود مضطر است)خواهگ( پس ا  خگا می

 (.918الف، 1831
تصور امر م ئ    ییک شانا ی معتقگ است ش  مدیت ب  د با  داعی و ا گیز  ش  همان    

یابگ، نو   آیگ؛ زیرا واتی ا سان چیزی را م ئ  یا منایر با خود می و موای  است پگیگ می

جازم است   نود. مؤشگ نگن این نو ، همان عزم میب  جیا یا دیع آن در او برا گیخت  
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یاعل  است ضمیم   ةت اوئنود. واتی این اراد  با اگرتی ش  همان هی  امیگ  می« اراد »ش  
نود و  اردد، آن او  ب  سوی تیریر اعضای ابزاری مثب عض ت و غیر  برا گیخت  می

از آن سرچدم   مدیت  ش -اردد. پس هراا  داعی یعب در  تی   یعب حاصب می

مدیت تیق  یایت، ب   اچار   یابگ و هنگامی ش  تیق  یابگ، مدیت تیق  می -ایرد می
مخالفت و  ایرما ی  گارد. بنابراین،   اردد و راهی برای اگرت، منصرف ب  آن مقگور می

آیگ. زما ی ش  اراد  جازم نود، اگرت  طور لزوم و ضرورت با اگرت پگیگ می حرشت ب  
آیگ. این امور ضروریاتی  اراد   یز ضرورتاً ب  د با  پیگایش داعی پگیگ می میرک است.

از او   توان هیچ یر را هنگام تیق  چیزی ش  ابب ا گ و  می هستنگ ش  بر یکگیگر مترتب

اگرت را ب    توان مدیت را هنگام تیق  ا گیز  و ا صراف ارار دارد، دیع شرد. پس  می
موارد مضطر   این ةدیت دیع  مود. پس ا سان در همسوی مقگورب، هنگام پیگایش م

رو، در عین دانتن اختیار م بور است. پس وی م بور بر اختیار است، ولی  است. از این
خود مختار است، ولی در   این اختیار ب  دست خودب  یست. ب  تعبیر دیگر در ایعا 

 (.114، ص1113 همو،؛ 148، ص1143 همو،؛ 38، صهمان)اختیار خود مختار  یست 

 
 اضطرار در اختیار ةارزیابی نظریج. 

سینا  است بلک  ابن تعبیر اضطرار در اختیار، تنها از سوی ییک شانا ی مطرح  دگ 

لهین،  ألهین )صگرالمتأ(، صگرالمت48، ص19یخر رازی )رازی، ج  ،(11-14سینا، ص )ابن
ی از میققین، این مطلب را ا گ. حتی برخ ( و دیگران  یز همین تعبیر را ب  شار برد 849ص

ا گ  ب  صورت یر ااعگ  بیان شرد  و ب  استناد آن، یاعب مختار را در حک  مضطر دا ست 

الامرین  (. برخی دیگر، این او  را تعبیر دیگری از امربین11، ص1)ابراهیمی دینا ی، ج 
ای  ب  او  (. اما آ چ  مه  است تبیین این  ظری  181)حسن زاد  آملی، ص 18ا گ  دا ست 

 است ش  من ر ب  جبر  گردد.

های این  ظری ، تبیینی است ش  ابن سینا ارائ  داد  است. از  ظر او اگرت  یکی از تبیین    

در ا سان، بالقو  است و برای خروج از او  ب  یعب،  یازمنگ ب  داعی و مرجح است. این 
ا سان  ةتار است اما اار از  احیخود ا سان بانگ، ا سان در آن یعب، مخ ةداعی اار از  احی

دیگری بانگ، ا سان در آن م بور است. البت  در حالتی ش  ا سان مختار است، در وااع 
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داعی او، غایت وهمی یا عقلی است. اما اگرت در خگاو گ چون بالقو   یست  یاز ب  
عی  گارد و صگور یعب از او برای غایتی خارج از ذات او  یست. ب  همین خاطر اختیار دا

 ةخگاو گ اختیار حقیقی است و او ذاتاً و حقیقتاً مختار است اما ا سان چون دارای دو او

نود، اختیارب اختیار حقیقی  متضاد است و اار داعی  گانت  بانگ یعب از او صادر  می

این خواهگ « المختار ةالا سان مضطر یی صور»(. بنابراین معنای 11-14سینا، ص  یست )ابن

بود ش  ا سان ارچ  مختار است اما مختار بالیات  یست یا ب  عبارتی اختیار ا سان تام 

  ی سف  علت شنگ؛ توضیح آ ک ااگام ب  شاری  میای  بانگ،   یست بلک  تا داعی و ا گیز 
یاعلیت یاعب  علت یاعلی -یاعب در ا  ام شار است ش  همان داعی و ا گیز  - غائی را

(. بر این 844، ص1ا گ)ابراهیمی دینا ی، ج  خوا گ  دا ست  و حتی آن را یاعب الفاعب 

شنگ، معنایش  نود ا سان تا داعی  گانت  بانگ ااگام ب  شاری  می اساس، واتی افت  می
ا سان خود ب  خود شاری را این است ش  داعی، ا سان را ب  شار وادانت  است و ار   

بالغیر است.   اعبی دهگ و معنایش این است ش  ا سان یاعب بالیات  یست بلک  ا  ام  می
 اما بالیات بودن آن ا کار نگ  است.   در این تبیین، اصب وجود اختیار پییریت  نگ 

ت اما ب   ظر تبیین یخر رازی از این  ظری   یز ارچ  بیدتر ب  تبیین ابن سینا  زدیر اس    

الامرین  امربین ةشسب و  ظری ةجبر م امع،  ظری ةرسگ تبیین وی تعبیر دیگری از  ظری می
ولیت ا سان را توجی  شنگ؛ ئتوا گ اگرت و اختیار و تکلیف و مس وی بود  و  می ةدر ا گید

چون با وجود ت ب یراوا ی ش  برای جمع بین یاعلیت ا سان و اضا و اگر الهی ا  ام 
  است، اما    تنها  توا ست  است بین اگرت و اختیار ا سان و اضا و اگر الهی جمع داد

نگ  و نایگ ب   مسئل  مایگ بلک  مگعی تعارض دو  ظری  و در  تی   دنواری و پیچیگای 
 استفاد  شرد  و بگون « مضطری در صورت مختار»خاطر همین است ش  از اصط ح 

، ضمن تصریح ب  یاعب و اادر بودن ا سان و تأشیگ بر تبیین درستی از این عبارت ةارائ

 است عمومیت اضا و اگر الهی، ب  خگا پنا  برد  و درخواست عاابت ب  خیری  مود 
 (.491-491، ص4، ج همان؛ 48، ص19)یخر رازی، ج 

توان ارائ  شرد این است ش  افت  نود ا سان جبراً  تبیین دیگری ش  از این  ظری  می    
او   ش   توا گ مختار  بانگ همان یریگ  نگ  است؛ ب  عبارت دیگر، ا سان  میمختار آ
توا گ ب  وجود  یایگ؛ یعنی ا سان چ  بخواهگ چ   خواهگ، مختار است؛ ب  عبارت   می
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سوم، ا سان یطرتاً و ذاتاً مختار آیریگ  نگ  است؛ یعنی اختیار، ذاتی اوست )سبزواری، 
ا گ ذاتیات نیء ب  علت دیگر و جعلی جگا از علت و  او   ش  افت  (. و همان889ص

جعب ملزومات خود احتیاج  گار گ. این تبیین    تنها منایاتی با اختیار  گارد بلک  مؤشگ آن 

 این است ش  ا سان یطرتاً مختار آیریگ  نگ  است. ویایبانگ؛ زیرا ا  یز می
؛  148، ص1143شانا ی،  ییکدر برخی آثار خود ) ک ییک شانا ی  یز با وجود آ     

( این تبیین را مطرح  مود  و در  گا  اولی  114، ص1113،همو ؛ 38، ص الف1831 همو،
نود  ظر او  یز هما نگ  ظر یخر رازی است اما  رسگ  ظر خود اوست و تصور می  ب   ظر می

 ( آن را ب  استاد خویش 141-144ا، ص1831، همودر برخی دیگر از آثار خود )

 سبت داد  و تفسیر وی را ش  بسیار مداب  تفسیر یخر رازی است مورد  -لهینأمتصگرال -
جبر م امع است،  ةیو  ش  ب   وعی همان  ظری ةاست. بنابراین  ظری ا تقاد ارار داد 

  هایی ییک شانا ی بانگ.  ةتوا گ  ظری  می

 
 تفویض اختیار به انسان ةفیض کاشانی و نظرید. 

نگ  است؛ در موارد « تفویک اختیار ب  ا سان»ار خود اائب ب  ییک شانا ی در برخی آث

بر تفویک اراد  و اختیار ب  ا سان تأشیگ  مود  و این  ،ةدالمکنو  الکلماتمتعگدی از شتاا 

اار است  اختیار را م ک صیت تکلیف، مگح و ذم و ثواا و عقاا دا ست  و افت 
 هما نگ سایر اسباا، ب  یعب الهی است یرض نود اراد   یز ب  بنگ  واایار  دگ  است و

در این صورت، صگور  -لهین  یز همین استأاو   ش   ظر یخر رازی و صگرالمتهمان -
یعب و ترک از جا ب بنگ ، اختیاری ب  معنای مطلوا  خواهگ بود هر چنگ در هر صورت، 

یز با یابگ و وجوا و ضرورت آن   وجوا  رسگ وجود  می ةتا زما ی ش  یعب ب  مرتب
منایاتی  گارد اما در صورتی ش  اختیار ب   -ب  هر دو معنای اختیار -اختیاری بود ش 

 معنای عام آن مراد بانگ، این وجوا و ضرورت با تکلیف منایات دارد، زیرا تکلیف 

 ا، 1831، همو) 11)اختیار مفوض( است نای خاص آندیار ب  معدود اختدرا بر وجددی
  .(144-141ص

 ما گ ش  ییک شانا ی برای یرار از مته  نگن ب  ارایش ب  تفویک، در صگد   اافت     
مقگر برآمگ  و در پاسخ ب  این سؤا  ش  اار بنگ  ب  خودی خود نأ یتی  ةریع یر نبه
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اب  های وجودی ویژای ة گارد ش  اراد  ب  او تفویک نود ب  خاطر اینک  وجود او و هم
مکن است ش  او شاری ا  ام دهگ ش  شار خگاو گ را خگاو گ آیریگ  است، پس چگو   م

مستنگ ترجیح است، مناسبت ذاتی است ش  م عو  ب  جعب  چ  بانگ؟ افت  است آ 

(. ب  عبارت 141، صهماناست) ای  یست بلک  ب  همرا  جعب وجود او جعب نگ  جگااا  
تفویک شرد  دیگر ا سان ذاتاَ مختار آیریگ  نگ  است و با اختیاری ش  خگاو گ ب  او 

   دهگ. است، هرشاری را اراد  شنگ ا  ام می
 

 تفویض اختیار به انسان ةارزیابی نظریهـ . 

جبر م امع  ة ظریشسب و  ةاو  ب  تفویک اختیار ب  ا سان، از یر طرف، نبی   ظری

تفویک است؛ در آثار ییک  ة ظری( و از طرف دیگر نبی  19 -13یارسی  ژاد، ص .) ر
نود اما  شسب و حتی طرح آن دیگ   می ة ظریمبنی بر ارایش وی ب  شانا ی ناهگی 

 ةشسب  یست؛ زیرا بر اساس  ظری ة ظرینباهت ب   بی« تفویک اختیار ب  ا سان» ة ظری
شسب، خگاو گ خال  یعب است از آن جهت ش  اسباا پیگایش یعب را وضع شرد  است 

در واوا یعب او، اائ  ب  اوست مؤثر  ةو بنگ  مکتسب است از آن جهت ش  اگرت و داعی

شسب از  ة ظری یز هما نگ « تفویک اختیار ب  ا سان» ة ظری(. در 99، ص1ج  ،)یخر رازی
ب  عنوان جزء  –است؛ چرا ش  خگاو گ اراد  را  یر طرف یعب ب  خگاو گ اسناد داد  نگ 

دیگر یعب ب  ب  ا سان واایار شرد  است، و از طرف  –ایعا  ارادی ا سان  ةاخیر علت تام
توا گ یکی از  نود،؛ زیرا اراد  ب  ا سان واایار نگ  است و ا سان می می ا سان اسناد داد 

 و  اعما  خویش است. ئدو طرف یعب یا ترک را ا تخاا شنگ بنابراین مس

شسب  ة ظری شسب انعری بایگ افت ة ظریییک شانا ی ب   ة ظریبا وجود نباهت     
تکلیف و مسؤلیت ا سان و اصب  ةمسئلتوجی   ةبر است و از عهگج ة ظریتعبیر جگیگی از 

ة تا حگود زیادی از عهگ« تفویک اختیار ب  ا سان» ة ظری آیگ در حالی ش  عگ  الهی بر می
مه  ایترا  دیگاا  اناعر  و ییک شانا ی، در این  ةتوجی  این امر بر آمگ  است. البت   قط

دا نگ در حالی ش  ییک شانا ی آن را  وض  میاست ش  اناعر  اراد  و اختیار را مف
 است. مفوض دا ست 
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ش  از سوی یخر رازی « جبر م امع»  ظریةبا « تفویک اختیار ب  ا سان ة ظری»نباهت     
وجوا و ضرورت ایعا  اختیاری ا سان  ةمطرح نگ  است، در این است ش  هر دو  ظری
دا نگ و از این  تام  و مخلو  خگاو گ میرا ب  اختیار دا ست  و اختیار را جزء اخیر علت 

خواهنگ بین اختیار ا سان و اضا و اگر الهی جمع  ماینگ، با این تفاوت ش  ییک  طری  می
  است در حالی ش  یخر شانا ی اائب ب  تفویک اراد  نگ  و اختیار را ذاتی ا سان دا ست 

خارج از ذات بود  و  رازی ظاهراً اائب ب  آیرینش اختیار ب  عنوان یر امر عرضی و
دیگاا  او را ب  جبر  زدیر ساخت  است اما ییک شانا ی با  قگ جبر علی و  مسئل همین 

مفوض  ب  عنوان جزء اخیر علت تام ، خود را ب  شلی از تهمت جبرارا بودن  ةاو  ب  اراد

 مبرا ساخت  است.
و  ییک شانا ی و ممکن است این نبه  پیش آیگ ش  در این صورت چ  تفاوتی بین ا    

تفویک ب  معنای استق    ةاو  معتزل  و مفوض  وجود دارد؟ پاسخ این است ش   ظری
ا سان در ا  ام ایعا  ارادی خود و  فی خالقیت و یاعلیت خگاو گ  سبت ب  آن ایعا  است 

تفویک اختیار ب  ا سان بنابر  ة( در حالی ش   ظری188 -184اگردان اراملکی، ص .) ر

او   ش   احبش با او  ب  خالقیت و یاعلیت خگاو گ منایاتی  گارد؛ زیرا همانادعای ص
خگاو گ اگرت دارد بنگ  را ملزم ب  ا  ام شاری  مایگ، اگرت دارد اراد  و اختیار را ب  او 

غیر الزامی یرض نود، خارج از  ةبنابراین ایعا  تکلیفی حتی اار ب  او  تفویک شنگ.
 (.149-141، صا1831)ییک شانا ی،  11هی  یستنمو  اضا و اگر ال ةدایر
ة ش  دغگغ -بنابراین نایگ بتوان او  ییک شانا ی را وج  جمعی میان او  اناعر      

ة ش  دغگغ -از یر طرف و او  معتزل   -ا تساا ایعا  ارادی ا سان ب  خگاو گ دار گ
دا ست؛ زیرا از  ظر از طرف دیگر  -اصلی آ ها ا تساا ایعا  ارادی ا سان ب  خود اوست 

ییک شانا ی او  ب  تفویک اراد  و اختیار ب  ا سان    تنها با عمومیت اضا و اگر الهی 
منایاتی  گارد بلک  چون این اراد  و اختیار را خود خگاو گ ب  ا سان تفویک  مود  است، 

 بانگ. مؤیگ و مؤشگ عمومیت اضا و اگر الهی  یز می
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 الامرین ینامرب ةفیض کاشانی و نظریو. 

نواهگ متعگدی حاشی از این است ش  ییک شانا ی بر مبنای میهب ش می خویش، 

است؛ در  الامرین نگ  او  ب  جبر میک و اختیار میک را باطب دا ست  و اائب ب  امربین
را  -یعنی جبر و تفویک -بر نمرد ، دو مورد مسئل چهار رری را در این  المعارفشتاا 

 است را نایست  تیقی  دا ست « الامرین امربین»ورد دیگر ش  مرجع آ ها باطب دا ست  و دو م

با استناد ب  احادیث اهب بیت)ا( ب   ةمنهاج الن ا(. در شتاا 98ج، ص1831، موه)19است 

در (. 44، ص1111، همو( استالامرین تصریح شرد  بط ن جبر و تفویک و اثبات امربین

است هرشس ب  اسباا و   جبر و اختیار  یز افت  های متفاوت در باا ایری تیلیب موضع
است؛   علب اریب یعب بنگرد و آن را مستقب در یعب بگا گ، اائب ب  اگر و تفویک نگ 

او واایار   یعنی معتقگ نگ  است ش  شارهای ا سان ب  اگرت خودب ا  ام اریت  و ب 

ر مطل  چد  طو  نگ  است. هرشس ب  سبب و علت او  بنگرد و از اسباا اریب ب 
جمادات یرای  نهاد    بپونگ، اائب ب  جبر و اضطرار ادت  و میان اعما  ا سان و شارهای

تر از آن است ش  بنگاان خود را م بور شنگ و آ ان را  تر و شری  است. اما خگاو گ عاد 
ها را م بور بر انا  شنگ و سپس معیا  گار گ و یا آن  ب  اموری مکلف  مایگ ش  طاات

ا سان را ب    تر از آن است ش  همچنین خگاو گ حکی (. 411، ص1، ج1113، همو) سازد

و عزیزتر از آن است ش  در ملر او  خود واایارد ش  هرچ  را خواست ا  ام دهگ
 اوست یا اموری را اراد  شنگ ولی تیق   یابگ.  ةاراد  اموری ا  ام ایرد ش  خ ف

هرشگام یر چد  دار گ و چد  دیگرنان شور  ب  اعتقاد ییک شانا ی، این دو ارو     
بیننگ؛ یعنی همان  گا  اوی ش  حقای  و اسباا  اهب تفویک با چد  راست  می؛ است

بیننگ؛ یعنی همان  گا   نود. اهب جبر با چد  چپ  می آن درک می ةدورتر انیا ب  وسیل

  درست دانت نو گ. اما شسی ش   گا   ظواهر و اسباا اریب بگان ادراک می  ضعیف ش 
بینگ، سپس تمام اعما  را ب   بانگ دلش دارای دو چد  است: با چد  راست ح  را می

بینگ و  خل  را می  ( و با چد  چپ13 / ساء « ) اُبْ شُب منْ عنِگِ اللهِ »دهگ  خگاو گ  سبت می
لی این تأثیر (. و18/حج« )ذَلِرَ بِمَا اَگمَتْ یَگَاکَ »شنگ:  تأثیر آ ها را در اعما  اثبات می

چنین «. لا حو  و لا اوة إلا بالله»ش  چ  این؛ دا گ    ب  استق   بنگ  را ب  یاری خگاو گ می
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لا جبر و لا تفویک بب »ا گ:  نود ش  یرمود  شسی متیق  ب  این سخن امام صاد )ا( می
 (.118-111، ص1141، همو؛ 91ج، ص1831، همو) 11«الامرین امربین
شنگ؛ یکی رری اهب  دو رری را مطرح می« الامرین امربین»تبیین معنای  ییک شانا ی در    

عقب و  ظر )ی سف  و متکلمان( و دیگری رری اهب شدف و نهود )عریا(. ب  اعتقاد وی، 
تر دنواراب  ب  جهت پیچیگای  تر ولی یه  آن رری اهب شدف و نهود ب  ح   زدیر

 رری آ ها دای   یست.  ةا گاز  ، لکن ب تر است است اما رری اهب عقب و  ظر اابب یه 
اویگ مخلواات با  می  الامرین امربین ةمسئل ةبار وی در تبیین را  اهب شدف و نهود در    

وجود تباین در ذات، صفات و ایعا  و تفاوت  سبتدان در ارا و بعگ از ذات احگیت، 

قای  و طبقات ش  جامع تمام ح  الهی  است ةجهت وحگتی دار گ ش  آن حقیقت واحگ
است البت     ب  این معنا ش  ذات خگاو گ مرشب از م موا اینها بانگ، زیرا او شثرت 

معنا ش  آن حقیقت الهی  با اینک  در غایت    گارد، بلک  او، اوست و انیا، انیا؛ اما ب  این
 ةها و زمین  ایی است. لیا او ااهر بر همبساطت و احگیت است،  ورب در تمام آسمان

است. همچنین برای صفات مخلواات  یز جهت هرات و مییط بر آ ها و ظاهر در آ ذ

جمیع آ هاست. لیا حقیقت سمع، بصر و دیگر صفات   وحگتی الهی وجود دارد ش  جامع
ا گ؛ یعنی ایعا  از آن وجهی ش   مخلواات، همان خگاو گ است. ایعا   یز همین او  

سوا ب  موجودات است. ب  عبارت دیگر، منسوا ب  خگاو گ است، از همان وج ، من
او   ش  وجود ا سان امری وااعی است و در عین حا  نأ ی از نؤون خگاو گ و  همان

مظهری از مظاهر اوست، ب  همان صورت  یز وی یاعب حقیقی برای ایعا  صادر از اوست 

ش  ن اینحا ، یعب او  یز یکی از ایعا  خگاو گ بود  بگو    یاعب م ازی، اما در عین 
الف، 1831، همو؛ 481و181-183ا، ص1831، همو) 13اصور و تدبی  در آن بانگ ةنائب

 او   ش  هیچ نأ ی  یست مگر  ب  عبارت دیگر، همان (.448، ص1143،همو؛ 38-31
اینک  نأن اوست، همچنین هیچ یعلی  یست مگر اینک  یعب اوست و هیچ حکمی  یست 

عظمت  ةاوست. پس او با هم ة یست مگر اینک  او ای مگر اینک  حک  اوست و هیچ او 
، 1141، همو)19دهگ انیا تنز   مود  و شار آ ها را ا  ام می ةو علوی ش  دارد ب  مرتب

 (.111-111ص
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بنابراین، جبر باطب است؛ زیرا اراد  و اختیار ب  بنگ  تفویک نگ  است و یعب، با     
ة ب  اوست. تفویک ه  باطب است؛ زیرا هم بود  و ایام یعب  مبانرت بنگ  برای او ثابت

 همو،) 48اسباا وجود یعب و از جمل  تفویک اراد  ب  ا سان، مستنگ ب  خگاو گ است

وجود بنگ  اطع  ظر از ارتباطش با خگاو گ، باطب   او   ش  ( و همان143ا، ص 1831
، وهم) 41است، یعب او  یز چنین است؛ زیرا هر یعلی، متقوم ب  یاعب خویش است

( 448، ص 1143، همو؛  38 – 31الف، ص1831، همو ؛ 481و  181-183ا، ص 1831
پس واتی یاعب، استق لی از خود  گارد و وجودب ب  تنهایی باطب است، یعب او  یز ب  
تنهایی و با لیاظ استق لش از خگاو گ باطب است. بنابراین  سبت دادن یعب و ای اد ب  

 سبت دادن وجود ب  او صییح است از همان وجهی ش  او   ش   بنگ  صییح است همان
 (.111-111ص  ،1141همو، ) 44ب  خگاو گ منسوا است

 
 الامرین  امربین ةارزیابی نظریز. 

علمای امامی  و براریت  از احادیث  ةمورد ابو  هم ةالامرین،  ظری امربین ة ظری
 ش  آن را ابو   گانت نود  معصومین)ا( است و از میان علمای امامی  شسی یایت  می

تبیینی ش   48است.   ظران ارائ  نگ  های مختلفی از این  ظری  توسط صاحب بانگ اما تبیین 
تفویک اختیار ب  ا سان است و  ةمبتنی بر  ظری ،الامرین ارائ   مود  ییک شانا ی از امربین

  -است؛ زیرا  توجی  دو طرف اضی  برآمگ ة تا حگود زیادی از عهگ
اراد  و اختیار ب  بنگ  تفویک  از آ  ا ش  -و   ش  خود وی تصریح شرد  استاهمان

نود و ایام یعب ب  اوست، سخن اهب جبر مردود است  نگ  و یعب، با مبانرت او ا  ام می

اسباا وجود یعب و از جمل  تفویک اراد  ب  ا سان، مستنگ ب  خگاو گ  ةو از آ  ا ش  هم
اریتن ارتباطش با خگاو گ باطب است، یعب او  یز چنین  است و وجود بنگ  بگون در  ظر

است؛ زیرا هر یعلی، متقوم ب  یاعب خویش است و چون یاعب، استق   وجودی  گارد، 
 پس سخن اهب تفویک  یز باطب است.

 
 نتیجه

اختیار،  مسئلةش  در  است و همچنان ییک شانا ی اائب ب  عمومیت اضا و اگر الهی نگ  -

جبر  ةمسئلاست، در   را در ا سان پییریت  اما معتقگ ب   فی تفویک نگ اصب وجود آن 
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 یز جبر م امع را تا حگودی پییریت  هرچنگ آن را مورد  قگ ارار داد  ولی جبر مقابب 
یا همان جبر میک را باطب دا ست  و رد  مود  است. البت  در آثار او نواهگی مبنی بر 

  ظر دای  و علمی اابب توجی  است. ارایش وی ب  جبر وجود دارد ش  در 

ییک شانا ی پس از  فی اختیار میک و جبر میک، در جست وی راهی میان آن دو  -
اضطرار در  ةنود؛  ظری برآمگ  است؛ در آثار وی س   ظری  در این زمین  دیگ  می

 الامرین.  امربین ةتفویک اراد  ب  ا سان و  ظری ةاختیار،  ظری
ش  ا سان   اضطرار در اختیار نگ  و تصریح  مود  ةخود اائب ب   ظریوی در برخی آثار  -

در عین دانتن اختیار، مضطر و م بور است و در دانتن اختیار از خود اختیاری  گارد 

 سبت داد  و آن  -لهینأصگرالمت -اما در آثار دیگر خود این  ظری  را ب  استاد خویش
  هایی و مورد ابو  وی  یست. ةاین  ظری ،  ظریاست. بنابراین،   را مورد  قگ ارار داد 

ابتکاری  ةالامرین است ش  آن را در االب یر  ظری امربین ة هایی وی همان  ظری ة ظری -
تبیین  مود  و ب  این طری  ه  در  فی جبر میک، ه  « تفویک اراد  ب  ا سان»با عنوان 

عمومیت اضا و اگر الهی  در پییرب اصب اختیار و ه  در جمع بین اختیار ا سان با

تفویک  یست و هنوز  ةنباهت ب   ظری او بی ةت ب وایری  مود  است هر چنگ  ظری
 جای تأمب بیدتری دارد. 
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